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چكيده

گيري فرايندهايي شده است كه عرصة فرهنگ را بيش از رونـدهاي  شدن باعث شكلتأثير و تأثر متقابل جهاني  
كه رويكرد فرهنگي جوامع بشري اشكال متنـوعي بـه خـود گرفتـه             طوريبه. عادي گذشته متحول كرده است    

 يـا بـه عبـارتي       ،نخستين تحول همگونگي فرهنگي با نفي هرگونه مقاومـت در برابـر فرهنـگ جهـاني               . است
شدن فرهنگـي، كـاهش تنـوع و تفـاوت           با برخوردي منفعلانه بر يكپارچه     ،مريكايي ا فرهنگ ليبرالي يا فرهنگ   

 مـدرن سـعي در طـرح        گيري از امكانات ارتبـاطي    گرايي فرهنگي با بهره   سپس خاص . فشاردفرهنگي پاي مي  
شـدن بـا عنـوان تحـول     سومين نوع واكنش به فرايند جهاني     . هاي قومي، مذهبي يا مليّ دارد     همه جانبة هويت  

 بلكـه تعـديل، اصـلاح و بازسـازي و        ،دنبال نفي فرهنگ جهاني نيـست     اين واكنش به  . فرهنگي ياد شده است   
شـدن،   در چنين شرايط محيطي متأثر از جهـاني ،روينازا. همسوكردن آن را با الزامات و منافع ملي مدنظر دارد       

در . شـود نقش دولت در جايگاه نهاد متولي فرهنگ و تأثير آن در نهادهـاي غيردولتـي فرهنگـي برجـسته مـي       
نهايت، آنچه در اين زمينه حائز اهميت است طرح مهندسي فرهنگي و مـديريت كـلان راهبـردي در شـرايط                     

.شودها پرداخته مي در اين مقاله به آن كه،شدن استخاص تحولات جهاني

هاكليدواژه
.شدنفرهنگ، مهندسي فرهنگي، جهاني

مقدمه

شكي نيست كه براي ترسيم جايگـاه مهندسـي فرهنگـي يـا نقـشة فرهنگـي كـشور           

بايد وضع آرمـاني فرهنـگ،      . هاي فرهنگي را شناخت   نخست بايد راهبردها و زمينه    
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 وضعيت فرهنگي موجود را بررسي كـرد، همچنـين          كليات آن، نوع نظام فرهنگي و     

هـاي   ـ اسلامي را برشمرد و رابطـة فرهنـگ و ارزش   هاي نظام فرهنگ ايرانيارزش

.مدرنيته و نسبت آن را با وضع فرهنگي موجود و آرماني بررسي كرد

شود مگر با طراحي راهبرد فرهنگي و بسترسازي كلي در          اما اين امور ميسر نمي    

 اعم ،هاي مشخص با توجه به امكاناتي كه در اختيار داريميدن به آرمانجامعه تا رس  

لذا مهندسي يـك سيـستم     . هاي فرهنگي، منابع موجود و امكان اجراي آن       از سازمان 

يعني انقلاب مستمر، بازسازي، نوسازي مطابق با زمان كه مستلزم تخريب، تـرميم و         

 كه اگـر ايـن      ،دي و غيره است   هاي سياسي، اقتصا  بازسازي برخي ساختارهاي حوزه   

هـاي  رود، چراكه سـاختار كـشور براسـاس مـدل         امر اتفاق نيفتد كاري از پيش نمي      

فرهنگ كهنه و ليبرالي هفتاد سال پيش سـاخته شـده و نيازمنـد جـدي بازسـازي و                   

تـوان قطعـاً بـين      جامعة كنوني ما در حقيقت جامعة شتاب است و نمي         . ترميم است 

كرد و نقطة اتصالي يافت، زيرا ايـن لحظـه بـا لحظـة قبـل        گذشته و حال آن توقف      

.تفاوت دارد

نـد كـه مـديريت فرهنگـي و         اگيـري لحظـات دخيـل     عوامل گوناگوني در شكل   

هرگونه اقدام مهندسي   . پشتيباني از آن و عرضة راهبردها را بسيار دشوار كرده است          

ناشـي از شـرايط     شده انجام شود، چراكه اين تغييـرات        فرهنگي بايد دقيق و حساب    

هـاي  جهاني و تحولات سريع در ساية امكان ارتباطات سريع با اسـتفاده از فنـاوري              

 هژمـوني  ،امـروزه . هاي خاص خـود را دارد نوين بوده و گريزناپذير است و ويژگي    

فرهنگي غرب و آثار آن در همه جاي دنيا مشهود است و بـسياري از جوامـع را از                   

 مـديريت فرهنگـي     ،بنـابراين . را بر جا گذاشته است     خود متأثر كرده و ردپاي خود     

كشور بايد با تدوين استراتژي مبتني بر نقشة مهندسي فرهنگـي و بـا لحـاظ جميـع                
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 مطـابق بـا     ،هـاي فرهنـگ اسـلامي     جهات اعمال شود تا بتواند ضمن رعايت آميـزه        

.خواست و نيازهاي واقعي مخاطبان باشد

مفهوم فرهنگ

و اعتقاداتي ) تكنيكي، اقتصادي، ديني و سنتي    (ها و رفتارها     دانستني ة مجموع ،فرهنگ

 ـ كه   است فرهنـگ عبـارت اسـت از    «. دارداختـصاص   انـساني معـين   ةه يـك جامع ـ ب

هاي تفكـر يـا انديـشيدن كـه         ها، باورها، درك و استنباط و شيوه      اي از ارزش  مجموعه

 ـ  منظـور از ف   ،بنابراين.»اعضاي سازمان در آنها وجوه مشترك دارند        آثـار   ةرهنـگ، كلي

 از فرهنـگ در ايـن مقالـه عبـارت            مقصود ،طور خاص به.  است فكري و مادي جامعه   

الگوهاي رفتاري و باورهاي مشترك افراد يك جامعه كه در تعامل با محـيط         «:است از 

: نـد از  اسه عنـصر اساسـي ايـن تعريـف عبـارت          . »شودايجاد مي ) طبيعي و اجتماعي  (

اين سه عنـصر    . شترك و محيط اعم از طبيعي و اجتماعي       الگوهاي رفتاري، باورهاي م   

 فرهنگ ناشي   ،ديگرعبارتبه. در طول زمان نوعي تعادل و سازگاري با يكديگر دارند         

 متناسب بـا محـيط طبيعـي و         ،از فرايند ايجاد سازگاري و تعادل بين رفتارها و باورها         

.اجتماعي است

مهندسي فرهنگي كشور

و ) فرهنگ مهندسي شده  (حقيقت بر مبناي مهندسي فرهنگ      مهندسي فرهنگي كشور در     

دهي كـلان نظـام كـشور مـشتمل بـر       ، طراحي و سامان   )مديريت فرهنگي (تفكر فرهنگي 

 ـ          ةهاي چهارگان نظام هـا،   سـازمان  ة اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگـي كـشور و كلي

.دشوميها بازنگري  آنةهاي زيرمجموعنهادها، مراكز و دستگاه
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ةبـديهي اسـت لازم ـ    . كردن پيش برود  به سوي آرماني  بايد   نظام اجتماعي    ،ديگرعبارتبه

هـاي كـشور و   تحقق اين امر تدوين ساختار كلان نظام و تعيين جايگاه هـر يـك از دسـتگاه              

هـاي  هـا و دسـتگاه    يعني اجزا، نهادها، عناصر، مراكز و سازمان      . هاستتقسيم كار ملي بين آن    

هـا تعريـف    روابط افقي، عمودي، مورب، رسمي و غيررسمي بين آن        شود و   كشور شناسايي   

اي كـه كـاركرد   گونـه  بـه ،اشـد ببرقرار شده نظم منطقي، موزون و پايدار بين اجزا        ؛شده باشد 

هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور هماهنـگ بـا اهـداف نظـام               نهايي دستگاه 

. كارايي و اثربخشي باشدمقدس جمهوري اسلامي بوده و داراي حداكثر 

هـاي اصـلي فرهنـگ كـشور        هاي مختلف كشور حول مؤلفـه      دستگاه ،ديگرعبارتبه

، پـشتيباني   ...)هـا و  اريذگ ـسياسـت ( راهبري   ةتقسيم كار ملي در سه حوز     و  يابدسامان

. صورت گيرد...) سازي وپياده(و اجرايي...) قانونمندسازي(

سي فرهنگيهاي مهندسي فرهنگ و مهندتفاوت

 و دادنبخـشيدن، جهـت   كـردن، سـامان   كـردن، مـديريت   مهندسي فرهنگـي يعنـي مهندسـي      

 فرهنـگ و  ةاز زاوي اينجا  .كردن از نوع فرهنگي با معيارهاي فرهنگي و درقالب فرهنگي         اندازه

 در اين عبـارت نيامـده       ، متعلق چه چيزي را مهندسي فرهنگي كنيم        است؛ نيامدهسخن  متعلق  

منظور ايـن اسـت   .  خود مهندسي فرهنگ است ، متعلق ،كه در مهندسي فرهنگ   درحالي. است

. مطلوب ما را بگيردةپذير باشد و انداز فرهنگ بايد هندسهةكه خود مقول

 مهندسي فرهنگي كشورةنقش

وسـو  ها و كاركردهاي آنـان در جهـت فرهنـگ مطلـوب سـمت       دستگاه ةبراي اينكه هم  

مـدل  . هنگي يا همان مـدل فرهنگـي ترسـيم شـود           مهندسي فر  ة نخست بايد نقش   ،بگيرد
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قابليـت ارزيـابي،    «ريزي فرهنگـي    فرهنگي روشي است كه بر مبنايي مشخص، به برنامه        

تـر نيـز    گونه كه پـيش   همان. دهد مي »گيري و قدرت كنترل و تصميم بهينه      امكان تصميم 

.  شوراي عالي انقلاب فرهنگي استة وظيفه اين نقشة تهي،اشاره شد

 اعمـال مـديريت راهبـردي       ، فرهنگي كـشور   ةشدن نقش  براي اجرايي  ،وي ديگر از س 

:  عمده بر عهده داردةمديريت راهبردي دو وظيف. استضروري فرهنگي 

. هاي روشن و مشخصي براي هدف فرهنگي مشخص كند شاخص.1

در ايـن مـورد مقـام معظـم رهبـري           .  نرخ موجود و نرخ هدف را تعيين كنـد         .2

دهـيم مـشخص كنـيم و       بايد تأثير مجموعه كارهايي را كـه انجـام مـي          «: فرمايندمي

 فرهنـگ چگونـه    ةبتوانيم بسنجيم كه خروجي كارمـان در مجمـوع نظـام، در حـوز             

».است

 كشوري جامع علمةنقش

 ـر اسناد برنامـه   ة مجموع ، كشور ي جامع علم  ةنقش ةجانبـه در حـوز     همـه  ي راهبـرد  يزي

انـداز كـشور،     به اهـداف چـشم     يابيمنظور دست  به ندهي با نگاه بلندمدت به آ     يوفناورعلم

. از منابع موجود استيريگهمراه با بهره

 حـوزه و    ني ـ وضـع مطلـوب در ا      نيي تع ،يوفناور علم ة وضع موجود در حوز    نييتع

 كـشور از    ي جـامع علم ـ   ة نقـش  يـة  مطلـوب در ته    ةندي به آ  دني رس ي راهبردها برا  نيتدو

 ـ اولو نيـي تع همچنـين    . نقشه اسـت   يردها برخوردار و از كارك    فراوانيتياهم يهـا تي

 ـ ز، در حـال حاضـر  . اسـت ي علمة نقشي كاركردها گري از د  يوفناورعلم ،يفنـاور ستي

 ـ اولو ،ستيزطي اطلاعات، هواوفضا و مح    ي فناور ،يا هسته ي فناور ،ينانوفناور يهـا تي

.نديآيشمار م كشور بهي فناورةشده در حوزنييتع
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نقشة فرهنگي

فرهنگـي  رهنگ اگر فقط به مفاهيم كلي پرداخته شود و به چگونگي مديريت        در حوزة ف  

 در حقيقـت بـه حـوزة اصـلي و بـستر اصـلي مهندسـي فرهنگـي                  ،كشور پرداخته نـشود   

هاي تعامل مناسب و مؤثري را براي اجـزاي كـشور پيـشنهاد             چراكه اگر راه  . ايمنپرداخته

كنند و يـا بـه سـمت هـدف          نثي مي هاي نهادهاي فرهنگي يا همديگر را خ      نكنيم، تلاش 

. كننـد هاي تزلزل و اضمحلال را فراهم مي      روند و زمينه  يافته پيش نمي  مشخص و جهت  

كـشي و   نقـشه . كارهاستهر نقشه شامل سه جزء كلان، يعني كاركردها، ساختارها و راه          

خصوص براي نقشة كلان كـشور، تـا   خواهد، به دانش و مهارت فراواني مي    ،خوانينقشه

اي سيستماتيك برقرار   كاركردي رابطه  هايه واسطة آن بين ساختارهاي كشور با دستگاه       ب

شـود كـه عنـصر تحـول در     در اين نقشه بايد لحاظ   . شود و به شكل يكپارچه عمل كند      

هـاي بيرونـي و     كدام بخش سيستم است و كدام عنصر ثابت است؛ نقش مردم و سيستم            

جـرا باشـد، در غيـر ايـن صـورت ماننـد بـسياري از                اشده و قابل  بينيجهاني كاملاً پيش  

هـاي صـحيح و درسـتي از         ارزش ، در ابتداي حركت   ،هاي اجتماعي ها و حركت  انقلاب

 انقـلاب   ،بنـابراين . شودشود و پس از مدتي از مسير منحرف مي        ديد رهبران تعريف مي   

شناسـي  تر خـود نيازمنـد بـه خويـشتن     اسلامي در نهايت براي رسيدن به اهداف سازنده       

از . هاي والاي خود دور نشود    فرهنگي است تا در مسير درست هدايت شود و از ارزش          

 سال بالاترين تغييرات و تحـولات اقتـصادي، سياسـي،           29 كشور ما در اين      ،سوي ديگر 

. اجتماعي و فرهنگي را تجربه كرده و تحقيقات جهاني نيز شاهد بر اين تغييـرات اسـت               

ه در دهة اخير كه تغيرات و تحولات عظيمي از لحاظ ارزشي            ويژ ساله و به   29در تجربة   

و فرهنگي مواجه بوديم و خواهيم بود، سؤال اساسي ايـن اسـت كـه نقـش مهندسـي و           

نظران، سازي در برابر اين تحولات چيست؟ در عرصة عمل، آن چيزي كه صاحب            برنامه
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هايي است كـه   تناقضند، تضادها وامداران با آن مواجه   مديران بخش فرهنگي و سياست    

. هاي كلي و كلان غافل كرده است      ها ما را از پديده    نگرينگري و بخشي  در نتيجة جزئي  

هـاي  ايـم و بـا طـرح      وكار دچار مـشكل شـده     لذا در عرصة اقتصادي و در دنياي كسب       

ايم، از مديريت مـشاركتي تـا مـديريت شـورايي تـا             گوناگوني كه وارد نظام اداري كرده     

 مهندسي  ة چون از قبل نقش    يم،ا، توفيق چنداني نداشته    ... ها نظام پيشنهاد  طرح تكليف و  

 پـس از انقـلاب نيـز تغييـر     .بـوده اسـت   و ساختار ما، ساختار وارداتـي   فرهنگي نداشته 

 هوشـمندي مـديران بـوده    ةو حفظ وضع موجود نيـز بـه واسـط     اساسي صورت نگرفته    

. ت اقتصادي است با مشكل مواجه است      است، چراكه مثلاً نظام اداري ما كه موتور حرك        

هاي ما شكل نگرفته است و نظام مديريتي براسـاس   شايد به اين دليل كه براساس ارزش      

. كه آن هم مربـوط بـه قبـل از انقـلاب اسـت             است  فردگرايي و وارداتي، مهندسي شده      

كشي مهندسي فرهنگي براساس دانـش روز و متناسـب بـا            بنابراين لزوم طراحي و نقشه    

مان بايد تعريف شود كـه      هاي فرهنگي وري نگرش، گرايش و هدفي متناسب با ارزش       تئ

،از سـوي ديگـر    . ها، هويت و الگوي رفتاري يك جامعه باشد       شامل نظام باورها، ارزش   

كنـد و   در نقشة فرهنگي بايد به شرايطي توجه شود كـه اقتـضائات جهـاني فـراهم مـي                 

چـون برخـي   . كندلوازم و لواحق آن تعيين مي     تكليف ما را در برابر تمدن جديد و كلية          

معتقدند كه در برابر معيارهاي زندگي تمدن جديد بايد مقاومت ورزيد، آنهـا را يكـسره                

لـيكن از همـان آغـاز       . رفع كرد و به سنن تاريخي حيات اجتمـاعي خـويش بازگـشت            

نكتـه تأكيـد   گران بـر ايـن   اي از انديشه عده،پيدايش روند صدور كالا و سرمايه به ايران     

تنها نبايد مقاومت كرد، بلكه بايـد از طـرق گونـاگون    كردند كه در برابر اين پديده، نه   مي

اي اقتـصادي   زيـرا ايـن پديـده صـرفاً مقولـه         . گذاري خارجي را تسهيل كـرد     راه سرمايه 

بلكه راهيابي سرماية خارجي مقدمة تـأمين نهادهـاي مـدني اسـت كـه مخـتص                 . نيست
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ازآنجاكه محور تمدن در دورة جديد، غرب بود و با توجه بـه       .  است داريجامعة سرمايه 

اينكه ذات اين تمدن مبتني بر شناخت و سپس تـصرف در عـالم بـود، گريـز از چنبـرة                     

 در تمايــل طبيعــي جهــان ،شــد؛ زيــرا جوامــع غيرغربـي قـدرت آن ممتنــع دانــسته مـي  

ت ندارنـد و ترقيـات    تـاب مقاوم ـ ،داري بر بسط مناسبات ويژة خويش در جهان   سرمايه

آيـد  مانند مسيل از كوهستان فرهنگستان رو به اطراف جهان مـي «ها عصر كه به تعبير آن   

هـا بـا    كنـد كـه بـه تبعيـت از آن         نـاخواه مـا را مجبـور مـي        خـواه » السير است بسيار سريع و  

).1379 آنتوني،  وآربلاستر(نوايي نشان دهيم هم» در اطوار عمل ملك جهان«هايشان برنامه

نقش دولت و حكومت در مديريت و مهندسي فرهنگي

 نقـش دولـت در مهندسـي فرهنگـي          ، اصـلي  هايعدر مديريت فرهنگي، يكي از موضو     

 كه آيا دولت در اين زمينه نقش حداكثري يا حداقلي و يا بينابيني را بايد ايفا كنـد                ،است

.و بسترسازي و مديريت فرهنگي كشور را متولي شود

 مهم دولت و حكومت در موضوع مهندسي فرهنگي، تبيـين اهـداف             يكي از وظايف  

چراكه براي اتخاذ مواضع سياسي و فرهنگي و مقابله بـا  . سياسي ـ فرهنگي كشور است 

هـاي فرهنگـي را تبيـين كـرد تـا      هاي فرهنگي بايد اهداف و سياست     انحرافات و تهاجم  

در . ن موضـع مناسـبي گرفـت      هاي ديگرا واسطة آن بتوان در مقابل انحرافات و تهاجم       به

هاي سكولار كه نگاهي حداقلي به موضوع فرهنگ دارد،         نظام اسلامي برخلاف حكومت   

تواند بـه تحـولات فرهنگـي و رشـد و ارتقـاي جامعـة فرهنگـي                 حكومت اسلامي نمي  

مĤبانه دربارة فرهنـگ مـردم   البته اين بدان معنا نيست كه دولت نقش قيم . تفاوت باشد بي

 بلكه منظور اين است كه مسئوليت خود را در قبال مـسائل فرهنگـي ارتقـا                 داشته باشد، 

هـاي مختلـف اعـم از       گـذاري در ايـن زمينـه را بهبـود بخـشد، در حـوزه              دهد، سرمايه 
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بسترسازي فرهنگي كنـد و مـسئوليت و اجـراي اهـداف            ... اقتصادي، سياسي، حقوقي و   

در اين اسـت كـه بـين جامعـه و          شكوفايي واقعي فرهنگي    . فرهنگي را به مردم واگذارد    

.حكومت، ماهيت و هويت فرهنگي معناداري برقرار باشد

 اعـم  ،رود به معني ايجاد زمينهشمار مي بسترسازي فرهنگي كه از وظايف دولت به      

آفرينـي خودجـوش اسـت كـه آحـاد           براي نقش  ، سياسي و حتي حقوقي    ،از اقتصادي 

در . با انحرافات و مفاسـد يـاري كنـد        جامعه را براي رشد و ترقي فرهنگي در مبارزه          

گيري از جرايم و مفاسـد    يك بعد براي پيش   : توان بررسي كرد  اين زمينه از دو بعد مي     

فرهنگي بسترهايي ايجاد كنيم تا مردم با حـداكثر مـشاركت تـلاش كننـد و در مقابـل        

هـاي  انحرافات و جرايم مقاوم شـوند؛ بعـد ديگـر اينكـه در مقابـل جـرايم و مفـسده        

ولـي ايـن بـه معنـاي     . العمل نشان دهد و مـسئوليت بپـذيرد  رهنگي، حكومت عكس  ف

سازي دولت نيست، چراكه نخبگان و مراجـع علمـي بايـد در             دخالت و القاي فرهنگ   

دهي فرهنگي و توليد فرهنگ پايه نقش اصلي را داشته باشند         هدايت فرهنگي و سامان   

 كلـي جامعـه تـا رسـيدن بـه           تا رشد و ارتقاي فرهنگي صورت پـذيرد و بـسترسازي          

ها و امكاناتي كه در اختيـار  دولت در اين مسير با دستگاه. هاي آن مشخص شودآرمان

دارد، نظارت و حمايت را به جاي اقدام مستقيم برگزيند تا بتواند هماهنگي لازم براي             

دولت براي رسيدن به اين مهـم بايـد بـه مهندسـي             . بسترسازي فرهنگي را فراهم كند    

ي بپردازد و براساس تفاهم و توافق با نخبگان سياسـي و فرهنگـي و اجتمـاعي              فرهنگ

ــت لازم، از    ــوع مركزي ــه يــك ن ــه منظــور دســتيابي ب ــات، ب كــشور در اصــول و كلي

واسـطة حركتـي اصـولي و       هـا جلـوگيري كنـد تـا بـه         هـا و ناهمـاهنگي    كـاري دوباره

 كلي، تحولات جهـاني از  در يك نگاه.  حركتي رو به جلو را شاهد باشيم       ،يافتهسازمان

ربع آخر قرن بيستم تاكنون، با توجه بـه پهنـا و گـسترة آن بيـشتر نقـاط جهـان را در              
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هـاي  هاي گوناگون جوامع، كه اين هر دو از ويژگي        برگرفته است و تعميق آن در لايه      

شود ميروند، موجب كاهش نقش دولت و ظهور شرايطي تازه شمار ميشدن به جهاني

 ابزاري براي عمل ارادي انسان جهت تـأمين نظـم و امنيـت در          ،قش دولت  ن كه در آن  

هايي بـراي محدودسـازي دولـت از لحـاظ كـاركرد        گرچه گرايش . شودمينظر گرفته   

ناپـذير اسـت، لـذا    بازتوزيعي، وجود دولت و ترجيحاً دولت بزرگ همچنـان اجتنـاب         

ماعي است، از جملـه     هاي اجت كاركرد دولت به شكل مكانيسمي عمده براي بازرساني       

وصول درصد مناسبي از درآمـد كـل اقتـصاد معمـولاً در قالـب درآمـدهاي عمـومي،                   

بازتوزيع آن ميان مردم مطابق با ملاك منافع عمومي، رفاه مشترك، نيازهاي اجتمـاعي              

هـاي بهداشـتي، حفـظ درآمـد و     و فرهنگي؛ و در لزوم فراهم كردن آموزش، مراقبـت         

گونـه اهـداف   ز ضرورت وجود نوعي اقتدار عمومي براي اينمواردي از اين قبيل و ني    

.همگاني جاي هيچ پرسشي نيست

گونـه  درواقع پس از بيست سال مخالفت ايدئولوژيك با امـر بـازتوزيع، ميـزان ايـن               

دولتي، حتي در كشورهايي مانند انگليس و ايالات متحدة         ) تغيير ساختار (بازساختارهاي  

نياز از فعاليت دولتـي     هاي طرفدار اقتصاد باز و بي     حكومتامريكا، كه ادارة آن به دست       

هـاي  برخـي از كاركردهـاي سـنتي حكومـت را كـارگزاري       . است، كاهش نيافتـه اسـت     

امانوئـل  (تواننـد    امـا كـاركرد تـوزيعي را نمـي         ،توانند انجام دهند  خصوصي، يا بازار مي   

).1378والرشتاين، 

زاري ساختة دست انـسان بـراي تنظـيم          اب  كه اشپس دولت ملي، در مفهوم مكانيكي     

رسد كه هنوز هم بهترين واحدي است كه بدان         ، به نظر مي    است امور سياسي و فرهنگي   

تواند بـا مـسائل فرهنگـي، سياسـي و          چراكه امروزه دولت است كه مي     . دسترسي داريم 

.شدن در تقابل يا تعامل باشديند و فرهنگ ارتباطات در عرصة جهانيافر
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هاي غيرفرهنگيهنگي به سرپرستي دستگاهمهندسي فر

 ـريزي و مهندسي فرهنگـي  تشكيلات غيرفرهنگي متولي برنامه    ،در برخي از كشورها    د، ان

 تشكيلات فرهنگـي    ،درصد5/71 يعني   ، كشور 120اي كه از كشورهاي غيرغربي،      گونهبه

 بـراي  اي تشكيلات و وزارتخانـه  ،درصد65 كشور، يعني    11، كشور غربي  23دارند و از    

را در ايـران نيـز توليـد فرهنـگ از سـوي نهادهـايي غيرفرهنگـي                 . نـد دارتوليد فرهنگ   

،گفـت مـاركس مـي   . گـردد يم، كه شايد اين عملكرد به نوع نگاه به فرهنگ برمـي           شاهد

 تغييـر را ابـزار پـول و         زيربنـاي پذير و تغييرپـذير اسـت و        پذير، كنترل فرهنگ، سياست 

يعنـي مـردم بـه     گويد؛  سخن مي ورت از صنايع فرهنگي      مكتب فرانك  .دانستسرمايه مي 

 ديگري نيـز  هايديدگاه. سازي كردفرهنگبراي آنان توان اند كه ميهايي تشبيه شده  توده

.در اين زمينه مطرح است

نكته درخور توجه است كه در قبال فرهنگ و امور فرهنـگ، بـا چهـار سيـستم                  اين  

 فرهنـگ داراي  ، و اجتمـاع؛ و از سـوي ديگـر   حوزة اقتصاد، سياست، فرهنگ   : يمامواجه

ها برخـي از  تخصصي، سازماني، ملي و عمومي، كه در هر يك از حوزه    : چهار بعد است  

انـد و برخـي ديگـر مقاومـت از خـود نـشان       ها و عناصر قابل دستكاري و كنتـرل       مؤلفه

هـاي  ه نظـام  توان به نكتة ديگري نيز رسيد و آن اينكه روابـط پـار            بنابراين، مي . دهندمي

هـا ممكـن اسـت    لذا به واسطة ايـن ويژگـي   . اي سيستمي است  فرهنگ با يكديگر رابطه   

.هاي غيرفرهنگي نيز طراحي و اجرا كنندمهندسي فرهنگي را دستگاه

شدنمهندسي فرهنگي و جهاني

گذارد، چـه بـر سـر       ر اقتصاد و سياست مي    دشدن چنين تأثير شگرفي     اگر فرايند جهاني  

سازد يـا   ورد؟ آيا مرزهاي فرهنگي را نيز مانند مرزهاي سياسي مستهلك مي          آفرهنگ مي 
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كه بـه انـدازة يـك    » فشرده«انجامد؟ در جهاني بسيار  به بازسازي و تقويت آن مرزها مي      

 انـسان چگونـه بـه بازسـازي فرهنگـي و مهندسـي              ،كوچك تعبير شده اسـت    » دهكدة«

شـدن چـه    هندسـي فرهنگـي و جهـاني       بين م  ،پردازد؟ به بياني ديگر   فرهنگي خويش مي  

هاي متفاوتي بيان شده است كه بسته به شـرايط           اين پرسش پاسخ   براياي هست؟   رابطه

معين اجتماعي، اقتصادي و سياسـي و همچنـين نحـوه و ميـزان تأثيرپـذيري از فراينـد                   

ها، در طيفي از افعال مطلق تا واكنش سـتيزآميز          ها و انسان  شدن و واكنش فرهنگ   جهاني

توان رابطة فرهنگ و اي، مي بنابراين، با وجود چنان تفاوت و تنوع گسترده       . گيردرار مي ق

: بنـدي كـرد  هاي فرهنگي به اين فرايند در قالب سه دسته طبقـه       شدن را با واكنش   جهاني

.گرايي فرهنگي و آميزش و تحول فرهنگيهمگوني فرهنگي، خاص

همگوني فرهنگي) الف

 كـه در چنـين      ،گي عبارت است از نوعي انفعال و استحاله       وجه تمايز همگوني فرهن   

شـوند و بـسياري از   شـدن، منفعـل مـي   ها در برابر فرايند جهاني اي معمولاً فرهنگ  رابطه

هـا قـصد   پـردازي  برخـي نظريـه    ،به بيان ديگر  . دهندهاي فرهنگي را از دست مي     ويژگي

يـر سـلطة نظـام جهـاني        گونـه تعبيـر كننـد كـه جهـان ز          شدن را بـدين   دارند كه جهاني  

ــرمايه ــركتس ــصود از   داري و ش ــابراين مق ــرار دارد و بن ــدمليتي ق ــد چن ــاي قدرتمن ه

شـدن را در خـدمت      شدن همان نظرية امپرياليسم فرهنگي است كه فرايند جهاني        جهاني

.دانندگسترش نوعي فرهنگ مصرفي مي

هنگي و كاهش تنوع و     ها بر يكپارچه شدن فر    البته چند ديدگاه وجود دارد كه در همة آن        

شـدن يعنـي    يك روايت بسيار آشـنا ايـن اسـت كـه جهـاني            . شودتفاوت فرهنگي تأكيد مي   

شدن و بر اين باورند كه فرايندهاي جهاني در خدمت تحميل فرهنگ غربي بـر دنيـاي                 غربي
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داري، اقتـصاد سـودمحور بـازار،       انـد از سـرمايه    هاي غربـي عبـارت    اين ويژگي . نداغيرغربي

 دموكراتيك و انديشة سكولار فردگرايي و حقوق بشر كـه بـار هنجـاري و ارزشـي                  سياست

نظران خوشايند اسـت و برخـي ماننـد ادوارد سـعيد و             اين فرايند براي برخي صاحب    . دارند

).140: 1993هلتن، (دانستند بار ميفاطمه مرنيسي آن را نادرست، نامناسب و حتي زيان

سازي فرهنگي، امريكـايي كـردن فرهنـگ        ارچهتري از همگوني و يكپ    روايت خاص 

هـاي  واسـطة رسـانه   محور بحث در ايـن روايـت، همگـوني فرهنگـي بـه            . جهاني است 

كننـد كـه    كيـد مـي   أپردازان پايبند به چنين ديدگاهي بر اين نكته ت        نظريه. امريكايي است 

اي، ههـاي مـاهوار  ها بر منابع اصلي توليد و توزيـع فرهنـگ، از جملـه سيـستم              امريكايي

هـاي  هاي خبري، صنعت تبليـغ، توليـد و توزيـع برنامـه           ساخت فناوري اطلاعات، بنگاه   

 ايالات متحـدة امريكـا      ،بنابراين. اي بلامنازع دارند  سازي سلطه تلويزيوني و صنعت فيلم   

هـا  امريكـايي . دهدنقاط جهان رواج مياي در اقصيخود را به صورت گسترده   » فرهنگ«

هــاي ماتي بــه منظــور حفــظ فرهنــگ ملــي، مبــارزه بــا تــلاشكــردن اقــدابــراي خنثــي

هاي يونسكو بـراي فـراهم    انحصارشكنانة كشورهايي مثل انگلستان و خنثي كردن تلاش       

ساختن زمينة ارتباطات جهاني غيرتجاري، بـه ابزارهـا و شـگردهاي گونـاگون متوسـل                

زي و ســاهمگــون. شــوند تــا از ورود رقبـاي جديــد ايــن عرصــه جلـوگيري كننــد  مـي 

شود و حتـي    رساني محدود نمي  سازي و اطلاع  كردن فرهنگ به صنعت فرهنگ    امريكايي

 در بحـث از مكدونالديزاسـيون،       1ريتـرز مثلاً  . يابددر رفتار و آداب روزمره نيز نمود مي       

،گويـد صرفاً دربارة گسترش جهاني صنعت غذاي سريع و آمادة امريكـايي سـخن نمـي              

براسـاس  .  سـازمان و زنـدگي شخـصي اشـاره دارد          بلكه به رسوخ فرهنگـي خـاص در       

 ميلادي گشايش يافت و شـمار  1991هزارمين شعبة مكدونالد در آمارهاي ريترز، دوازده  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Riterze
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او . هـزار رسـيد  5 مـيلادي بـه   1994مريكا در سال اهاي مكدونالد در خارج از  رستوران

ننده در جهـان    ك ميليون مصرف  20، مكدونالد حدود    1995دهد كه در    همچنين نشان مي  

المللي به دسـت آمـده بـود    هاي بين درصد سود شركت مورد نظر از فعاليت      45داشت و   

).2003ريترز، (

دانـد كـه    اي از فرايند عقلانيت جهاني مي     گرچه ريترز اين واقعيت را نمونة برجسته      

نظران آن را با گـسترش   برخي صاحب،يابددر عقلاني و استانداردشدن مصرف نمود مي   

ــ ــياگ فرهن ــرادف م ــدمريكــايي مت ــة برخــي ديگــر هــم در . دانن ــة زمين ــصاد نظري اقت

 نـه فرهنـگ     ،شودداري است كه جهاني مي    اند كه اين نظام سرمايه    كردن، مدعي امريكايي

امريكايي و علـت و زمينـة ايـن گـسترش هـم در اصـول و منطـق مـديريت و اقتـصاد                

هاي نفوذ فرهنگـي بـسيار      زارها و شيوه   منابع، اب  ،از ديدگاه آنان  . داري نهفته است  سرمايه

).250: 1993هلتن، (كردن فرهنگ سخن گفت تر از آن است كه بتوان از امريكاييمتنوع

.ناپذير استكردن فرهنگ كشور ملاحظة اين امر اجتناببنابراين در فرايند مهندسي

گرايي فرهنگيخاص) ب

گرايـي  ن زيـر عنـوان خـاص   تـوا شدن و فرهنـگ را مـي  نوع ديگري از رابطة جهاني   

سـازي فرهنگـي، برخـي      سازي يـا يكپارچـه    در نقد نظرية همگون   . فرهنگي بررسي كرد  

شـدن بـه هـيچ وجـه        ند كه واكنش فرهنگي در برابر فرايند جهـاني        اپردازان مدعي نظريه

هـا بـا مقاومـت و     واكنش فرهنگ،در بيشتر موارد  . صرفاً انفعال، استحاله و تسليم نيست     

بخش زباني،  لة پر تنش همراه است كه معمولاً در قالب توسل به عناصر هويت            حتي مقاب 

حـال كـه   شـدن درعـين  به بيان ديگر، فراينـد جهـاني  . يابدديني، قومي و نژادي نمود مي    

هـاي فرهنگـي و هـويتي را نيـز     كند، تفـاوت دست ميهايي از زندگي مدرن را يك   جنبه
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شـدن را آغـاز عـصري جديـد         دين تجـدد، جهـاني     منتق ،روازاين. كندتقويت و احيا مي   

هـاي گونـاگون اجتمـاعي     ترشـدن هويـت   شدن زندگي و برجسته   دانند كه با فرهنگي   مي

همة مدافعان تجدد هم در قالب مفاهيمي مانند ضـديت بـا دموكراسـي،              . يابدويژگي مي 

.كنند به اين واقعيت اعتراف مي،گرايي و بنيادگرايياحياي قبيله

تـوان از  هـاي فرهنگـي نمودهـاي پرشـمار و گونـاگوني دارنـد و مـي             گرايـي خاص

وجديـد بـودن،   هاي گوناگون، مانند نوع و شدت واكنش، ميزان تأثيرگذاري و قديم   جنبه

قوميت، مليت و   اند از زبان، نژاد،     اين عناصر عبارت  . بندي و توصيف كرد   ها را تقسيم  آن

.ها مدنظر استرايج آن كه در اين مورد معنا و مفهوم كلي و ،دين

بـرخلاف  . انـد هـاي قـومي   گرايـي هـاي فرهنگـي، خـاص     گرايـي از خـاص  اي  دسته

هاي قومي،  هاي ماركسيستي و ليبرالي مبني بر افول و نابودي گريزناپذير هويت          بينيپيش

هاي قـومي بـوده     هاي اخير شاهد احيا و گسترش انواعي از هويت        دنياي معاصر در دهه   

تنها احساسات قومي فروكش نكرد، بلكه گسترش نيـز       يافتن جنگ سرد، نه   با پايان . است

دهـد كـه از   آمارها نـشان مـي  . يافت و حتي در موارد زيادي به مرحلة ستيز قومي رسيد        

كم هـشتاد بـار بـه جنـگ انجاميـده           جنگ جهاني دوم به اين سو، ستيزهاي قومي دست        

)  ميليــون30(ش از نــصف  مــيلادي علــت پناهنــدگي بــي1990اســت و در آغــاز ســال 

هـاي  جنـبش ). 142: 1999جـي الـر،   (پناهندگان جهـان، سـتيزهاي قـومي بـوده اسـت       

محور تحت شرايط متنوعي پديدار شـده و اشـكال گونـاگوني پيـدا              گرايي قوميت خاص

گرايـي در  هاي قـومي، تقويـت و احيـاي ملـي       گراييسطح بالاتري از خاص   . كرده است 

هـاي اخيـر و در منـاطقي ماننـد          گرايي كه در سال   ه خاص گوناين. جوامع مختلف است  

 نـوعي  ،اروپاي غربي، بالكان، آسياي مركزي، آفريقا و امريكاي لاتين برجسته شده است          

نظران، از ديدگاه صاحب  . شودشدن قلمداد مي  از مقاومت فرهنگي در برابر فرايند جهاني      
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هاي مصرفي استاندارد،   شيوهشدن با گسترش فرهنگ خاص خود در قالب         فرايند جهاني 

، پيوندها و تعلقات خاص با تـاريخ و سـرزمين را نـابود              »كوكاكولا«يا  » مكدونالد«مانند  

خـاص،  «شوند، چراكـه  هاي ملي تقويت و احيا ميرو احساسات و فرهنگ  ازاين. كندمي

ال، سـي  واكنـشي فرهنگـي بـه فراينـد        ،درواقع احياي ناسيوناليسم  . »نددارزمانمند و معني  

).202: 1990اسميت، . اي(شدن است آفرين جهانيزدا و نابرابريغيرشخصي، هويت

 كـه   ،گرايانه هم بوده اسـت    هاي ملي حال عصر خيزش   درعين ،شدنپس عصر جهاني  

. يابـد اي موجود و بازسازي هويت بر پاية مليت نمود مـي ـه ـ ملت ارزه با دولتـدر مب

محـور؛  مـدار اسـت تـا سياسـت       دارد و بيشتر فرهنـگ    اين ناسيوناليسم، ماهيتي واكنشي     

بـه  .  بيشتر به دفاع از فرهنگ معطوف است تا ساختن يك دولت يا دفـاع از آن               ،بنابراين

شـدن، زبـان و      فرهنگي حاصـل از جهـاني      ي در دنياي تسليم شده به همگون      ،بيان ديگر 

گـي خـويش    قوميت، چونان نمود مستقيم فرهنگ به آخرين سنگر دفاع از هويـت فرهن            

).148: 1997كاستل، (شود تبديل مي

هـاي دينـي شـكل    هاي فرهنگي بر محور دين و سـنت گرايياي ديگر از خاص   دسته

اي عـام   گرايانه بـودن، مقولـه    بخشي و خاص  البته ازآنجاكه دين درعين هويت    . گيرندمي

اكنش نشان  گرايانه و گرايانه و عام  شدن به دو صورت خاص    است، در برابر فرايند جهاني    

گراهاي فرهنگي در واقع واكنشي است به بحـران هويـت،            خاص جنبةبحث از   . دهدمي

هـاي غيرشخـصي قـدرت و ثـروت كـه           شـدن و شـبكه    يقيني و ابهام، سياليت، نسبي    بي

در چنـين فـضايي، شـماري از افـراد بـراي      . آيندشمار مي شدن به محصول فرايند جهاني  

شـدن فرهنگـي بـه ديـن متوسـل           در برابر جهاني   بازسازي فرهنگي خويشتن و مقاومت    

.هاي ديني ـ دفاعي استشوند كه نتيجة آن پيدايش و گسترش جنبشمي

بخـش كـه در ادبيـات معاصـر تحـت عنـوان             هويـت گرايانـة   هاي خاص اين جنبش 

امروزه دنياي اسلام   . نداهايي پرشمار و گوناگون   شوند، پديده بنيادگرايي ديني بررسي مي   
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گيـرد؛ ايـالات متحـدة امريكـا شـاهد انـواعي از             ميهاي ديني را دربر    جنبش شماري از 

 مـسيحيت نوبنيادگرايانـه     ،هاي نوبنيادگرايانه است؛ در برخي كشورهاي آفريقايي      جنبش

گيـري  تـوان بـستر شـكل     گيرد؛ آسياي جنوب شرقي را هم تا حدود اندكي مي         شكل مي 

).53: 1995اكر، فودر(شمار آورد هاي ديني بهگونه جنبشاين

رسد كه بـه     مورد مي  2600يني در جهان به     هاي جديد د  گونه جنبش اكنون شمار اين  

).86: 1999ون، سلوي(شوند منطقة خاصي از جهان محدود نمي

» گيـدنز «آيـد كـه     هاي ديني به عمل مي    گراييالبته تبيين و ارزيابي متفاوتي از خاص      

آنها را  » هابرماس«داند؛  مي» دفاع سنتي از سنت   « را   آنها را نوعي بنيادگرايي و بنيادگرايي     

دهد و واكنشي بـه     گرايانه قرار مي  هاي اجتماعي واكنشي، دفاعي و خاص     در ردة جنبش  

هـايي را واكـنش   چنين جنـبش » كاستل«آورد؛ شمار ميعقلانيت فزايندة زندگي مدرن به    

هـم بنيـادگرايي    » پيتر پير «داند؛  اي مي شدن و جامعة شبكه   به نوع ترس حاصل از جهاني     

بـر  » گيـدنز «كند؛ شدن در اديان توصيف ميسازانة جهانيرا واكنشي و ستيزآميز به تأثير نسبي    

هـاي  گرايـي ها آن است كه خاص    ها و ارزيابي  اين باور است كه وجه مشترك همة اين تبيين        

).98: همان(ند اشدنهرحال واكنشي به فرايند جهانيديني به

توان دسـتة   شدن، مي گرايانة فرهنگي به فرايند جهاني     سه نوع واكنش خاص    علاوه بر 

ايـن  . سـتيز نـام دارنـد   هاي اجتماعي نظمها را شناسايي كرد كه جنبش ديگري از واكنش  

كنند، مانند  برداري مي بخش فرهنگي بهره  ها كه به ميزاني متفاوت از عناصر هويت       جنبش

شدن و ستيز با نظم جهاني       در برابر فرايند جهاني     براي مقاومت  ،هاي پيشين گراييخاص

هاي جهاني ثروت، فنـاوري     شدن به واسطة شبكه   ازآنجاكه فرايند جهاني  . اندشكل گرفته 

كند و از ميـزان تـسلط مـردم بـر     و قدرت، قابليت توليد و آفرينندگي انسان را سلب مي      

 ـ        زندگي و محيط زندگي خودشان مي      هـاي  گونـه جنـبش   نكاهد، آنـان نيـز در قالـب اي

.پردازنداجتماعي به مقابله با وضع موجود مي
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 جملگـي  ،هايي دارندـ فرهنگي ناهمسانيها از لحاظ بستر تاريخي    گرچه اين جنبش  

شـدن را بـه مبـارزه       در راستاي بازسازي فرهنگي هويت پيـروان خـود، فراينـد جهـاني            

شود كه مصداق و تجـسم    سايي مي ها معمولاً دشمن معيني شنا    در اين جنبش  . خوانندمي

سازي ها، نوعي هويت  در همة اين جنبش   . آيدشمار مي شدن نظم موجود به   فرايند جهاني 

سـازي بـر اصـالت و       گيرد و در ايـن هويـت      مبتني بر تاريخ و فرهنگ معين صورت مي       

همچنـين در  . شـود خاصيت فرهنگي و افزايش امكان كنترل هويت خويشتن تأكيـد مـي     

هـاي ارتبـاطي بـراي عرضـة خـود و      برداري بهينـه از فنـاوري  ها به بهرهجنبشگونه  اين

هـاي  جنـبش زاپاتيـست  . شـود تـوجهي ابـراز مـي   توجه افكار عمومي، علاقة قابـل جلب

هـاي شـاخص ايـن      توان نمونه مكزيك، ميليشياهاي امريكا و جنبش آئوم در ژاپن را مي         

).107ـ108: كاستلز(گرايانه دانست هاي خاصدسته جنبش

آميزش و تحول فرهنگي) ج

شدن با عنوان آميـزش و تحـول فرهنگـي تعبيـر     سومين نوع واكنش به فرايند جهاني 

گرچــه در دنيــاي معاصــر مكدونالديزاســيون، كوكاكولانيزاســيون و     . شــده اســت 

هاي فرهنگي قومي، ملـي و دينـي و   گراييسازي فرهنگي واقعيت دارد و خاصيكپارچه

تـوان  وجـه نمـي  اند، بـه هـيچ  يارويي با فرايند همگوني فرهنگي برخاسته   اجتماعي به رو  

،بـه بيـان ديگـر     . دنياي پيچيده و متنوع فرهنگي را صرفاً عرصة تسليم يا سـتيز دانـست             

زا در عرصة فرهنگي جهاني، بخـشي از واقعيـت          زدا و تفاوت  عملكرد دو نيروي تفاوت   

يـا هـيچ نيـست و نـوعي همزيـستي،           بازي فرهنگي در صحنة جهاني، بازي همه        . است

.اختلاط و تعالي فرهنگي هم امكان دارد

سـاختن فاصـله،    شـدن، بـا نزديـك     فرايند فشردگي فـضا و زمـان و فراينـد جهـاني           

هـا را در بـستري      تر ساختن ارتباطات، انـسان    بسترزدايي روابط اجتماعي و هر چه آسان      
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سازي فرهنگـي،   هم در عين جهانياز لحاظ فرهنگي. سازدجهاني به يكديگر نزديك مي 

شدن به  دهد كه نتيجة آن نوعي نسبي     هاي موجود را كنار هم قرار مي      ها و هويت  فرهنگ

هـا  هـا و هويـت   در چنـين شـرايطي، فرهنـگ   ،به بيـان ديگـر  . همزيستي و رقابت است  

ر د. گيرندشوند و در صحنة جهاني كنار يكديگر قرار مي        زدايي مي زدايي و سرزمين  بستر

شـدن  انفعال و تسليم در برابـر جهـاني       : روي دارند ها سه راه پيش   چنين فضايي، فرهنگ  

شـدن فرهنگـي و   شـدن و نـسبي  هاي رقيب، مبارزه با فراينـد جهـاني     فرهنگي و فرهنگ  

شـدن فرهنگـي بـا نـوعي        شـدن و نـسبي    هاي رقيب، مبـارزه بـا فراينـد جهـاني         فرهنگ

 دو واكـنش نخـست بررسـي شـدند و           .ولهمزيستي، رقابت سالم و حتي آميزش و تح       

 توصـيف   3 و غيردفـاعي   2 تحـول  ،1واكنش سوم نيز تحت عناويني چـون روش پيونـدي         

ها يا گونه نيست كه، فرهنگ   شدن اين توان گفت كه در عصر جهاني      مي ،بنابراين. شودمي

تواننـد بايد به خلوص و ريشة خود توسل جويند يا ادغام و ناپديد شوند، بلكه آنها مـي                

در . هاي ديگر به حيات خود ادامـه دهنـد        ها و هويت  شدن و آميزش با فرهنگ    با متحول 

اين رهيافت بر دادوستدهاي بين فرهنگي و آميزش فرهنگي براي ايجاد اشكال فرهنگي              

معناهـا و اشـكال معنـادار       «بـه بيـان هنـرز، در چنـين شـرايطي            . شـود تركيبي تأكيد مي  

تفاوت، كه در اصل از لحاظ فضايي جـدا از يكـديگر    سرچشمه گرفته از منابع تاريخي م     

).448: 1999هنرز، (» آميزندبودند به صورتي گسترده با هم در مي

هايي است كه از مرزهـاي  ها و انسانگر هويت چنين واكنش و روشي بيشتر توصيف     

رونـد، ولـي تعلـق خـود را بـه مـيهن خـود حفـظ          زادگاه خود فراتر مي    طبيعي و معين  

هـاي  آنها مجبورند با فرهنگ   . ، بدون آنكه دچار توهم بازگشت به گذشته بشوند        كنندمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hybridization
2. Transition
3. Offensive
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هاي اصلي خود را كاملاً از دسـت  جديد محل زندگي خود كنار بيايند بدون آنكه هويت  

كـم بـا دو     هاي پيوندي تعلق دارند و بايد بياموزند كـه دسـت          درواقع، به فرهنگ  . بدهند

.فرهنگ زندگي كنند

شـود، تـأثيرات   نوع سوم در آميزش و همزيستي فرهنگي خلاصـه نمـي         البته واكنش   

گيـري  شدن، وابستگي متقابل فزاينـدة جوامـع جهـان و شـكل         سازانة فرايند جهاني  نسبي

گرايانة آنها را تقويت    ها را دچار تحول كرده و جنبة عام       مشكلات جهاني، برخي فرهنگ   

چنانچـه پـيش از   . ل عرضـه كننـد  ئمساها و گونه چالشكند تا واكنشي مناسب به اينمي

 و  انـد بخـشي ژه اديان، هم مقولة خاص و هويـت       ويها به اين نيز ذكر شد، برخي فرهنگ     

 محـور واكـنش در   ،هابخشي آنگرايي و هويتدر برخي موارد، خاص  . اي عام هم مقوله 

گرايانه مگيرد؛ در مواردي هم واكنشي عا     شدن و پيامدهاي آن قرار مي     برابر فرايند جهاني  

).94: يربي(گيرد به اين فرايند صورت مي

شدن نيستند، بلكه تعديل، اصلاح و بازسـازي        ها درصدد نفي جهاني   گونه واكنش اين

درواقع دنياي مطلوب   . آن را مدنظر دارند تا كمترين آسيب را به انسان و طبيعت برساند            

هاي تجـددخواهان و    ز افراط هاي موردنظر، دنيايي عاري ا    بخش واكنش هاي الهام فرهنگ

.هاي تجددستيزان استتفريط

شدنما و جهاني

گيـري  شدن اقتصاد و متعاقب آن فرهنگ، باعث شكل       تأثير و تأثر متقابل ناشي از جهاني      

. هـا بايـد تأمـل فراوانـي مبـذول داشـت           فرايندهايي شده اسـت كـه در مواجهـه بـا آن           

 امروز تبديل به ابزاري براي دستيابي       ،ودندهاي سنتي كه جزئي از حيات ايرانيان ب       ارزش

هاي فنـي در كـشور،     با توجه به انتظارات ناشي از پيشرفت      . اندبه مناصب اجتماعي شده   
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جوانان در جستجوي جايگاه مناسب شغلي و اجتماعي براي خود، از ابزارهاي گوناگون             

و (د ان ـي دنيـايي  مندي از مواهب زندگ   وجوي بهره بسياري در جست  . كنندبرداي مي بهره

منـدي از ايـن    ازآنجاكـه بهـره   ). البته منظور دست يافتن به كلية ابعاد اين زنـدگي اسـت           

مراتبي طبيعي است كه بايد طي شود، كه البته در ايـران بـه         مواهب مستلزم وجود سلسله   

توانند از طريق معقول    ها هميشه نمي  شكل كامل وجود ندارد و با توجه به اينكه شايسته         

هـاي  اهي درخور شأن داشته باشند، از وسايل ديگري به منظور رسيدن به خواسـته        جايگ

شـان  تظاهرات بيروني بسياري از افراد بـا آنچـه خواسـتة حقيقـي            . كنندخود استفاده مي  

نمـود ايـن    . شـود  سبب تعارض با خود و حتي در مواقعي سـبب تـضاد نيـز مـي                ،است

تـوان بـه شـرايط    ست كـه از جملـه مـي   تضادها در طول حيات اجتماعي قابل مشاهده ا 

جغرافيايي و اوضاع و احوال طبيعي و تبليغات خواسته و يـا ناخواسـته كـه بـسياري از                   

تواننـد جايگـاه    عمـدة ايـن افـراد نمـي       . روستاييان را به شهر كشانيده است، اشاره كـرد        

نـشيني و اشـتغال بـه مـشاغل كـاذب و حتـي              مناسبي بـراي خـود پيـدا كننـد؛ حاشـيه          

كساني كـه از  .  چهرة بسياري از شهرها را دگرگون كرده است       ،وفروش مواد مخدر  خريد

توانند جايگاهي مناسب بيابند، براي استمرار      اند و در شهر هم نمي     زادگاه خود كنده شده   

توانند بـا   شكل نمي هاي بي زنند؛ اين توده  حيات در تلاش معايش دست به هر كاري مي        

كـاري و سـرقت و       تبـه  ،نشيياز ديگر تبعات حاشيه   . بندالزامات زندگي شهري تطبيق يا    

. كنـد هاي اجتماعي است كه به شكل روزافزوني جوامع شهري را تهديـد مـي             ناهنجاري

داري راهـي آن    هاي زندگي در غرب و جهان سرمايه      بخشي از جوانان تحت تأثير جاذبه     

رفاً بـراي يـافتن     اي بيـشتر ص ـ   ند و عده  دارشوند، گروهي از افراد تخصصي      سرزمين مي 

مانند، تحت تـأثير  برخي از آنها كه در وطن مي. كنندشغل، هر چه باشد، جلاي وطن مي 

فايده بـودن    احساس بي  ،نااميدي، اضطراب . گيرندروش و زندگي و منش غربي قرار مي       
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و ناامني از عواقب اين زندگي است و انتظارات بيش از حد ناشـي از الزامـات زنـدگي                    

در چنين جوامعي معمولاً تركيب جوانان      . زند همه به اين بحران دامن مي      شهري بيش از  

 آهنگ سريع رشد جمعيت در كشور مـا، خـود از            ،سالان است و به عبارتي    بيش از ميان  

هـاي  اعتنايي به تجـارب گذشـتگان و انتقـال آن بـه نـسل             بي. عوامل توليد بحران است   

هـاي چنـين جمـاعتي      ت تـاريخي و سـنت     هاي بروز وقفه در ذهني     از ديگر زمينه   ،بعدي

كنند بـدون اينكـه چيـز    مردم با سنن و وقايع تاريخي گذشتة خود قطع ارتباط مي        . است

تـدريج صـورت   شـدن بـه   شدن و شهري  چراكه فرايند صنعتي  . جديدي جانشين آن شود   

گيرد و به شكل تاريخي در جوامع پيراموني انجام نگرفته است و در حقيقـت بيـشتر                 مي

 پـشتوانة   ،از سوي ديگر  .  از تحميل ساختارهاي اقتصاد جهاني بر اين جوامع است         ناشي

فرهنگي لازم براي آن هم وجود ندارد، لذا فرايند عقلاني نيز به شكل سـريع و مطلـوب       

پذيرد و در نتيجه منابع فرهنگي اين جوامع براي توجيـه ايـدئولوژيك فراينـد               انجام نمي 

مگام با رشد زندگي شهري و احـداث نهادهـاي صـنعتي،            ه. شودكار گرفته مي  مزبور به 

هـايي بـراي   هايي كه پيش از اين اهميت ديني و به عبارتي قدسي داشتند به پديده     ارزش

هـاي سـنتي، بـه ابـزاري بـراي          شوند؛ برخي از برداشـت    توجيه زندگي جديد تبديل مي    

. شـوند تبديل مـي   پيراموني با ظواهر صنعتي      توجيه وضعيت اجتماعي و فرهنگي جامعة     

شـوند و صـرفاً نقـش توجيـه امـور      ها هـم اسـتحاله مـي   در چنين حالتي است كه سنت   

ايـن فراينـد در   . شـوند هاي خويش تهـي مـي  گيرند و از اصالتاجتماعي را بر عهده مي    

دهد و ربطي به شرق و غرب هم نـدارد  داري رخ ميهمان ابتداي ورود به جهان سرمايه 

،هـا طبق اين ايـدئولوژي   . شودن و ايدئولوژيك كردن سنت ياد مي      شدو از آن به عقلاني    

اي كـه رنـج و   شـوند، دوره دغدغه و آرام در آينـده اميـدوار مـي    مردم به يك زندگي بي    

بينانـه  ها باورهاي خوش  ايدئولوژي. حرمان جاي خود را به خوشي و خرمي خواهد داد         
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ر اركان باورهـا و نويـدها اخـلال بـروز     كنند و هرگاه به هر دليلي د را در مردم بيدار مي    

هـاي جديـد رخ     كند و امكان برآوردن مواعيد وجـود نداشـته باشـد بـار ديگـر بحـران                

.نمايندمي

شـدن   عظيمي بـا تبعـات ناشـي از جهـاني          چالشرگير  ايران امروز از نظر فرهنگي د     

 بلكـه بـه   كنـد، است؛ از طرفي دستاوردهاي دنياي صنعتي ايران را به حال خود رها نمي   

دليل موقعيت ژئوپولتيك وجـود منـابع و ذخـاير فـراوان اقتـصادي مـورد طمـع جهـان           

تنهـا  داري است، و از طرفي الگوهاي فرهنگي برخاسته از آن با تمـام وجـود نـه                سرمايه

اي نـامعلوم را در برابـر آن         بلكه بسان جاهاي ديگر، آينـده      ،ايران را هم دربرگرفته است    

ة انفجار اطلاعات ناشي از مجهز شدن به سيستم ماهواره و اينترنت            پديد. قرار داده است  

 وكشور ما با يـك سيـستم بـسيار پيـشرفته      . خورددر اطراف و اكناف ايران به چشم مي       

هـاي اطلاعـاتي ايـن را ممكـن و           كه دسترسي به بانك     مواجه است،  رساني مجهز اطلاع

هاي تحـت تـأثير     و متأثر از فرهنگ   لذا ايران هم جزئي از دهكدة جهاني        . سازدميسر مي 

 معيارهـا و الگوهـاي زنـدگي را    ،المللي است و بازارهاي جهـاني    هاي بين گذاريسرمايه

روز اخلاق فردي در برخـي مـوارد روزبـه        . براي نسل جوان دستخوش تغيير كرده است      

.  رشد زايدالوصـفي پيـدا كـرده اسـت         ،شود و سطح انتظارات و توقعات     تر مي اهميتكم

ثريت تقاضاها و انتظارات موارد جديدي است كه در بين طبقات جامعـه ظهـور پيـدا                 اك

 كه همـين امـر      ،در دورترين نقاط ايران در دسترس است      اينترنت و ماهواره    . كرده است 

شـدن اسـت و بـه خـودي خـود       به دليل الزامات زندگي جديد و ناشي از فرايند جهاني         

لـذا  .  اسـت ها را به چالش طلبيـده شده و سنتمنجر به تغيير در آداب زندگي اجتماعي        

كنند و از نظر خـوي و خـصلت  شده تبعيت ميها از آخرين مدهاي تبليغ    برخي از جوان  

از سوي ديگر، خانواده در     . شود رنگي از معاشرت سنتي در بين آنها ديده نمي         ،اجتماعي
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 كـه از  ترين واحد اجتماعي، دستخوش تهديـدهاي جـدي اسـت، افـرادي         حكم كوچك 

دهند و در شهر نيـز  اند، پشتوانة فاميلي و خانوادگي را از دست مي  روستا وارد شهر شده   

زيرا خصلت جوامع پيراموني اين است كه گرچه تحت تأثير          . توانند حامي پيدا كنند   نمي

پيماينـد، امـا نهادهـاي مـدني     شدن را ميشدن و صنعتي فرايندهاي جهاني، آهنگ شهري   

احـساس  . ا وجود ندارند و يا كاركردي براي رفع اين معضلات ندارنـد           برخاسته از آن ي   

شـود و مقـدمات     پشتوانگي باعث تزلزل روحي و سرخوردگي اجتماعي مـي        خلاء و بي  

هـا  اي كه در آن انـسان     درواقع جامعه . آوردهاي كور را فراهم مي    اعتراضها و نارضايتي

هـاي   آن جامعـه آبـستن بحـران       ،اشنداحساس پشتوانة محكمي براي تأمين آتيه نداشته ب       

.اجتماعي است

اي اجتمـاعي و شـاغلين بـه مـشاغل كـاذب و انبـوه                اقشار حاشـيه   ،از نظر فرهنگي  

شـوند؛  كردگاني كه جايگاهي براي خود متصور نيستند، دچار بحران هويت مـي           تحصيل

ايـن  بـديهي اسـت كـه       . بافي و ناامني از مختصات اين بحران اسـت        يأس، بدبيني، منفي  

شدن و رفتـار ناشـي از تأسـي بـه رفتارهـاي             ها را بايد در آهنگ نامتوازن صنعتي      بحران

اعتمادي بـه   بي،دنبال خودهاي فرهنگي بهبحران. جهاني و شرايط جهاني اقتصاد دانست   

ـ اي فرهنگي ـهوامل باعث رواج بحران   ـمجموع اين ع  . آورديـان م ـه ارمغ ـها را ب  سنت

توان بـراي   نميلبتها.  هويت ناشي از همين مقوله است، پديدة بحرانشود واجتماعي مي 

طور قطـع   اي ثابت يافت، چراكه جامعه در حقيقت جامعة شتاب است و به           هويت ريشه 

زيرا اين لحظه با لحظـة قبـل تفـاوت     . توان بين گذشته و حال آن نقطة اتصال يافت        نمي

 هرچند به شكل ظاهري بر آنهـا  ،اندلگيري لحظات دخيدارد و عوامل نامتناهي در شكل    

.وقوفي نيست

و شدن اندر بقاـر از نـخببيشود دنيا و ماهر زمان نو مي
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در هـر دوره  . انداند كه ديروز بودهتوان گفت كه جوامع كنوني همان با اين تعبير نمي   

 و شــوداز منظــري ديگــر، ادوار تــاريخي، صــورت تــاريخ، مــادة تــاريخي جديــد مــي 

فرهنگ غالب جديد، فرهنگ غربـي اسـت كـه     . دهدهاي خاص خود را بروز مي     ويژگي

اين فرهنگ كلية جوامع را از خود متأثر كـرده و          . آثار آن در همه جاي دنيا مشهود است       

ديگر، صورت اصلي تمدن جديد، غربـي       عبارتبه. ردپايي از خود برجاي گذاشته است     

. كننـد ياس با آن حدومرز خود را مـشخص مـي         هاي ديگر در نسبت و ق     است و فرهنگ  

 غربـي اسـت كـه       ،يعني اينكه معيارهاي غالب حاكم بر حيات بـشري در عـصر جديـد             

شـدن زنـدگي در جوامـع پيرامـوني از          ترين بعد آن زندگي صنعتي است و صـنعتي        مهم

.وار و غيرمنظم استترين عوامل پيدايش جوامع تودهمهم

نظمي اجتماعي در ارتباط است، بـه ايـن          با بي  شدن در اين جوامع   درجة صنعتي 

شدن را دستخوش مفهوم كه تداوم و استمرار سامان اجتماعي در دورة ماقبل صنعتي          

ها و ديگر    نهادهاي مدني مثل سنديكاها، اتحاديه     ،با اين وصف  . كندتغييروتحول مي 

و ها، به عكس جوامـع صـنعتي كـه رونـدي منطقـي      عناصر حائل بين دولت و توده     

شـود  گيرد و اين مقوله باعث بـروز بحـران هويـت مـي            اند، شكل نمي  معقول داشته 

).102: 1382توحيدفام، (

اي در شهرها، پيدايش بيكـاري پنهـان و گـسترش          هاي حاشيه  زندگي ،از سوي ديگر  

احساس زايدبودن و ناآگاهي از جايگاه اجتماعي خود در زنـدگي نـوين از نتـايج تـأثير         

هاي سنتي مبدل به ابزاري براي      چراكه وقتي ارزش  .  در فرهنگ است   شدنشرايط جهاني 

هايي رخ  رسيدن به اهداف اجتماعي شوند، در سامان ايدئولوژيك اين جوامع هم بحران           

،نـد كـه معنـي زنـدگي را بـراي پيـروان            اترين منـابعي  منابع سنتي فرهنگ، مهم   . دهدمي

آواز بـا زنـدگي   ها هماهنـگ و هـم    ارزشتشريح، تبيين و يا توجيه كردند، اما وقتي اين          

.نمايد دوگانگي در شخصيت رخ مي،شهري نباشند
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اي از   برنامـه  ،گويي به نيازهـاي جديـد     فرايند بهتر شدن منابع سنتي فرهنگ از پاسخ       

پيش تعيين شده نيست، بلكه شهرنشيني و گسترش ارتباطات و مبادلات است كه مبنا و               

هـاي جهـاني قـرار دارد و از         اي كه در معرض سـرمايه     هجامع. دهدمنشأ آن را شكل مي    

دادن به آن ناگزير است، اگر از بنا نهادن نهادهاي مـلازم بـا آن اجتنـاب كنـد، دچـار              تن

تـن دادن بـه   . شود كـه ممكـن اسـت اركـان آن را نيـز متزلـزل كنـد             بحراني فزاينده مي  

اگر از نظر اقتصادي در     .  الزامات ايدئولوژيك و فرهنگ خاص خود را دارد        ،شدنجهاني

 جامعـه  ،برابر آن مقاومت نشود، اما از نظر فرهنگي با الزامات آن معارضه صورت گيـرد           

داري  جهـان سـرمايه    ،از طرفـي  . دچار بحران و دوگانگي در ذهن و عـين خواهـد شـد            

هاي اقتضائات فرهنگي خاص خود را دارد كه بخشي از آن را نهادهاي مدني مثل رسانه              

 در يـك جامعـة پيرامـوني    ،از طرفـي . دهنـد هـا و مـدارس پوشـش مـي        اهجمعي دانشگ 

هـايي  ورسوم منجـر بـه زايـش پديـده        هاي جديد براي حفظ اصالت سنن و آداب       تلاش

در چنـين حـالتي اسـت كـه از ذخـاير سـنتي              . است كه اجتناب از آن غيرممكن اسـت       

.شودبرداري مي ابزاري براي حفظ هويت بهرهةمثابفرهنگي به

يجهنت

نظران، توسعه و پيشرفت هر كشوري مبتنـي بـر   بنابه تجربه و نظر انديشمندان و صاحب  

هاي اقتـصادي، سياسـي و اجتمـاعي    بدين معني كه توسعه در همة عرصه      . فرهنگ است 

هـاي  ارتباط ناگسستني، متقابل و استواري بـا مقولـة فرهنـگ دارد؛ چـون ديگـر حـوزه                 

 توسعه ارتباط وثيقي بـا عوامـل فرهنگـي دارنـد و             غيرفرهنگي در فرايند تغييروتحول و    

 مديريت و مهندسي در طراحي و معمـاري هـر نظـام      ،از سوي ديگر  . ندامتأثر از فرهنگ  

نفسه از اولويت اصلي برخوردار است، اما ايـن مهـم بايـد بـا سـنگ بنـاي                   اجتماعي في 
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م اجتمـاعي  فرهنگ شكل گيرد؛ چراكه كاركردهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي هـر نظـا          

دهندة هويت، رنگ، بو و ماهيت فرهنگي باشـد كـه نظـام اجتمـاعي در آن             بايد انعكاس 

رود كـه   به همين منظور در كاركرد نظام سياسي يك جامعه انتظار مي          . شكل گرفته است  

 وجهـة فرهنگـي نظـام     ،وجهة فرهنگي نظام سياسي منعكس شود و در كاركرد اقتصادي         

،بنابراين. عي آن وجهة فرهنگي نظام اجتماعي برجسته شود       اقتصادي و در كاركرد اجتما    

بـا توجـه بـه    (اگر بپذيريم كه چالش اساسي در اين زمان تهديد و چالش فرهنگي است  

و اگر بپذيريم كه زيرساخت توسعه و تحول هر نظام اجتمـاعي، فرهنـگ              ) سازيجهاني

هر نظـام اجتمـاعي را   آن جامعه است و اگر ديدگاه نخبگان در طراحي و معماري كلان          

بپذيريم، مديران استراتژيك كشور كه عاملان اساسي تغيير، تحول و توسعه بـه حـساب               

آيند بايد بار ديگر مديريت استراتژيك فرهنگي، مفـاهيم و مبـاني دينـي، اعتقـادي و                 مي

كار گيرند تا بتواننـد در تغييـر، تحـول و توسـعة سـازماني               ارزشي فرهنگ اسلامي را به    

ايـن مهـم مـستلزم تبيـين        .  و اعتقادات، مباني ديني و فرهنگـي را لحـاظ كننـد            هاارزش

هـاي  با لحاظ عوامل و مؤلفـه    (واسطة ترسيم نقشة فرهنگي كشور      راهبردهاي فرهنگي به  

اســت كــه در مقــام عمــل بــا حمايــت و ) گونــاگون و تــأثيرات پيچيــده و گــستردة آن

نيروهاي مردمـي و  (هادهاي غيردولتي پذيري دولت و با متولي شدن نيروها و ن    مسئوليت

.قابل عرضه خواهد بود) خودجوش

 فرهنگي نياز به شناخت عوامل چندگانـة        ة اجراي مهندسي، مديريت و نقش     ،بنابراين

در اين مقاله به برخـي      . مؤثر در فرهنگ دارد كه بايد به هر يك وقوف كامل فراهم شود            

ا نگاهي اجمـالي بـه تحـولات جهـاني     شكي نيست كه ب. ها اشاره شده استاز آن مؤلفه 

هاسـت كـه تـأثيري      شدن خود يكي از ايـن عوامـل و مؤلفـه          توان دريافت كه جهاني   مي

 كه در اين بين تحـولات و تـأثيرات اقتـصادي و             ،شگرف در زندگي مردم گذاشته است     

شدن چنين تأثير شگرفي در اقتصاد و       حال اگر فرايند جهاني   . سياسي بسيار مشهود است   



دومةسال نهم، شمار فرهنگي،   نامة پژوهش����142

شدن ماعي، اقتصادي و سياسي و همچنين نحوه و ميزان تأثيرپذيري از فرايند جهاني            اجت

مطلـق تـا واكـنش سـتيزآميز قـرار      ها در طيفي از انفعـال   ها و انسان  هاي فرهنگ و واكنش 

تـوان رابطـة فرهنـگ و       اي مـي   با وجود چنـان تفـاوت و تنـوع گـسترده           ،بنابراين. گيرندمي

گرايـي  ي به اين فرايند را در قالـب همگـوني فرهنگـي، خـاص          شدن با واكنش فرهنگ   جهاني

.بندي كردفرهنگي و آميزش و تحول فرهنگي دسته

در چنـين  . وجه تمايز همگوني فرهنگي عبـارت اسـت از نـوعي انفعـال و اسـتحاله       

شـوند و حتـي ضـمن       شدن منفعل مـي   ها در برابر فرايند جهاني    اي معمولاً فرهنگ  رابطه

هاي خود را از دسـت      شدن اقتصادي حامل آن است، ويژگي     جهانيپذيرش فرهنگي كه    

شـدن را در  دهند كه همان نظرية امپرياليـسم فرهنگـي اسـت و ايـن فراينـد، جهـاني       مي

.داندخدمت گسترش نوعي فرهنگ مصرفي مي

پــردازان ســازي فرهنگــي، برخــي نظريــهســازي بــا يكپارچــهدر نقــد نظريــة همگــون

شـدن بـه    نـد كـه واكـنش فرهنگـي در برابـر فراينـد جهـاني              اگرايي فرهنگي مدعي  خاص

هـاي  بـرداي بهينـه از فنـاوري      روي صرفاً انفعال، استحاله و تسليم نيست، بلكـه بهـره          هيچ

اما آميزش و تحول فرهنگـي      . ارتباطي براي عرضة خود و جلب توجه افكار عمومي است         

جهـاني در ربـع آخـر قـرن     شدن تحـولات  به فرايند فشردگي فضا و زمان و فرايند جهاني   

شـدن جهـان و تقويـت    هـا و كوچـك    هاي افول دولت  رغم نظريه بيستم تا عصر حاضر، به    

وليكن اين بـه معنـي پايـان نقـش دولـت در        . ها و نهادهاي غيردولتي، معتقد است     سازمان

اند و خروج از اين حالـت و  هاي ملي براساس منافع مليزندگي انسان نيست، چون دولت    

مستلزم رجحـان و برتـري ايـن    ... هاي غيردولتي و    نام تمدن، تشكل  ي به ي واحدها تأكيد بر 

. توان از سه بعد بررسـي كـرد       مبنا بر واحدهاي ملي است، لذا تحولات دنياي جديد را مي          

در ايـن   .  حاكي از تحول مفهوم ارگانيكي دولت به مفهـوم مكـانيكي اسـت             ،وجه مفهومي 

ان ارگانيسمي است كه اجزاي آن بـاهم ارتبـاط دارنـد و    سمثابة هدف و به مفهوم، دولت به  
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منزلة ابـزاري    دولت به  ،اما در مفهومي ديگر   . جدا كردن آن از انسان و جامعه ناممكن است        

حاصل عمل ارادة انسان براي تأمين نظم و امنيت جهاني تدوين شده است و ايـن دولـت                  

 وجـه   ،اين وجـه از مفهـوم دولـت       .  نه انسان براي دولت    ،است كه براي انسان وجود دارد     

ازآنجاكه سـاختارهاي دولـت براسـاس       . ساختاري يا تحول ساختاري دولت كوچك است      

شـدن  شوند، فرايند تحول مذكور بيـانگر كمرنـگ       هاي دولت تعريف مي   وظايف و فعاليت  

هـاي  گرانة دولت، تجديد قدرت دولـت و تجديـد بنيـاد آن بـر روش           هاي مداخله كارويژه

هـاي حـداكثرگرا   يعني تحول از نظريه  . وجه سوم، تحول در نظريه است     . استدموكراتيك  

اي اسـت كـه     آنچه در اينجا حائز اهميت است، تفـوق نظريـه         . هاي دولت حداقل  به نظريه 

كارويژة آن به اموري چون اعادة نظم، پاسداري از امنيت ملي، نظارت بر تعامـل و تهـاجم                  

 خود با واقعيت گسترش روزافزون جامعـة مـدني          فرهنگي و غيره محدود شده است كه اين       

.در عرصة جهاني و مشاركت هر چه بيشتر افراد در تعيين سرنوشت خود همخوان است

مĤبانـة دولـت در بحـث مهندسـي      طوركلي صحبت از نقش قـيم      در اينجا به   ،بنابراين

 ـ    پـذيري او در مقابـل حقـوق        ست، بلكـه صـحبت از مـسئوليت       فرهنگي كلان كشور ني

شهروندي و اجتماعي افراد است؛ با نزديك ساختن فاصله، بسترزدايي روابط اجتمـاعي             

ها را در بـستري جهـاني بـه يكـديگر نزديـك             تر ساختن ارتباطات، انسان   و هرچه آسان  

هـاي  هـا و هويـت   سازي فرهنگي، فرهنگ  از لحاظ فرهنگي هم در عين جهاني      . سازدمي

شـدن فرهنگـي، نـوعي       آن نـوعي نـسبي     ةدهد كـه نتيج ـ   موجود را در كنار هم قرار مي      

،بنـابراين . همزيستي، رقابت سالم و حتـي آميـزش و تحـول را در پـي خواهـد داشـت          

هاي والاي فرهنگي وجـود     هاي بسياري از ارزش    نطفه ،ازآنجاكه در جوهرة تمدن ايراني    

مندي از تفاسـير جديـد و      هاي والا و با بهره    گيري از اين ارزش   دارد، برماست كه با بهره    

.هاي امروزي منطبق و آشنا سازيمها را با مقتضيات و ضرورتپوياي عصر كنوني، آن
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